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Abs tract
The condition of Shīrāz during the Safavid era and the details of its suburbs are among the most obscured 
historical periods in the architectural and urban studies of this city. However, Cornelis de Bruijn (a Dutch 
traveler and painter) has provided eight unparalleled engravings of Shīrāz in the early 18th century/12th 
century AH, which possess "realism" and "localism." The aim of this research is to recognize the historical 
and artistic backgrounds that influenced the creation of these engravings, and to re-read and analyze them; 
it attempts to identify the components of the historical-natural landscape of Shīrāz and the relationship 
between text and image in them, and to reveal the new data available to them. The research method is 
historical. Although the travelogue in English (1737) was the main source of this research, another version 
in French (1718) was consulted to verify names, check figures, and clarify certain details. The current 
research is not a comparative study; however, referring to other travel writers of that era who visited Shīrāz 
has been influential in gaining a deeper understanding and analysis of Bruijn's works, and these have been 
utilized when necessary. The findings indicate a) the influence of the artistic and mental context of Bruijn 
on their creation. They also represent the synthesis of "city" and "suburb" or "ruin" and "garden," which 
reinterprets the historical and natural landscape of Shīrāz under the title of antiquity and age in "detailed and 
panorama views." Bruijn was very precise and sensitive in selecting the location and angle for engraving 
her works. The desire for ruins in his engravings stems from a longing for the lost grandeur, historicity, 
decay, and the transient. Although Bruijn is referred to as a "meticulous and realistic Renaissance-trained 
collector and painter" with a critical spirit who had a passionate drive to discover the unknown and gain 
renown, he did not delve into the social life, customs, and beliefs of the people in his travelogue. In his 
engravings, particularly those of Shīrāz, there is a certain reflection of the Western perception of the East, 
which is characterized by a sense of lassitude and indifference. b) The travelogue text (details, dimensions, 
and proportions) complements the engravings. c) The engravings can be divided into two categories: 
"representing architectural works and historical landscapes" and "representing the landscape of the city and 
suburbs," encompassing data from architectural works and the structure of suburbs (historical landscape). 
The precise placement of city buildings, the distinction in the shape of domes, the presence of minarets, 
the emphasis on tombs (Sheikh Zain al-Din and Sheikh Nūrbakhsh), gardens (Firdaws), and architectural 
works and ruins surrounding the city are seen in fewer engravings from the Safavid era of Shīrāz. Despite 
this, some important buildings have been overlooked; the delightful garden, the Hāfeziyeh, and the Bāgh-
e-Takht Garden are among the most significant. The Bruijn data can be used as a document in studies 
of the Safavid era in Shīrāz. Future research can examine these data from the perspective of "historical 
geography" and the "space-time" angle, and proceed to critique and analyze them.
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، ایران ، شیراز گروه مطالعات معماری ایران، دانشکدۀ معماری و مرمّت، دانشگاه هنر شیراز  دانشیار 
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چکیده
وضعیت شیراز در روزگار صفوی و چندوچون حومههای آن از پوشیدهترین دورهها در مطالعات معماری و شهرسازی 
گراوُر بیمانند از شیراز در  کُرنِلیس دو بروین )جهانگرد و نقاش هلندی(، هشت  که  این شهر است. این درحالی است 
گرایی« است. هدف این پژوهش، شناخت زمینههای  اوایل سدۀ ۱8م/۱2ق فراهم آورده که واجد »واقعنمایی« و »مکان
کوشد تا مؤلفههای منظر تاریخی-طبیعی  گراوُرها و بازخوانی و تحلیل آنهاست؛ می تاریخی و هنری تأثیرگذار در خلق 
کند و دادههای تازۀ موجود در آنها را آشکار سازد. روش پژوهش  شیراز و نسبت متن به تصویر را در آنها شناسایی 
آنها همچنین معرف  آنهاست.  بر خلق  بروین  تأثیر سیاق هنری و ذهنی  الف(  یافتهها نشاندهندۀ  تاریخی است. 
« و »حومه« یا »ویرانه« و »باغ« هستند که منظر تاریخی و طبیعی شیراز را در »دیدهای جزئی و گسترده« زیر  سنتز »شهر
کند. ب( متن سفرنامه )جزئیات و اندازهها و نسبتها( مکمل گراوُرها هستند. ج(  عنوان کهنگی و دیرینگی بازنمایی می
گراوُرها به دو دستۀ »معرف آثار معماری و منظر تاریخی« و »معرف منظر شهر و حومهها« قابلتقسیماند و دادههایی از 
، تمایز  آثار معماری )پیش و پس از اسلام( و ساختار حومهها )منظر تاریخی( را دربردارند. جانمایی دقیق بناهای شهر
کید بر مقبرهها )شیخ زینالدین و شیخ نوربخش(، باغها )فردوس( و آثار معماری و  گنبدها، حضور منارها، تأ در شکل 

گراوُر عصر صفویِ شیراز دیده میشوند. ویرانههای پیرامون شهر در کمتر 

کُرنِلیس دو بروین کلیدواژهها: شیراز صفوی، منظر تاریخی، مدارک تصویری، مکاننگاری، 

گراوُرها و  * این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان »تدوین دانشنامۀ اسناد تصویری از شهرهای تاریخی فارس )فاز اول: طراحیها، 

که در دانشگاه هنر شیراز و در »هستۀ پژوهشی مطالعات تاریخی معماری« در دست تهیه است. (« است  نقشههای شیراز

فصلنامهٔ علمی نامه معماری و شهرسازی، ۱7)۴7(، 87-68
DOI: 10.30480/aup.2025.5572.2197

نوع مقاله: پژوهشی
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مقدمهسا
کنونی دربارۀ شیرازِ روزگار صفوی اندک و شمار مدارک تصوری موجود از این دوره نیز به طراحیها و  دانش 
کُرنِلیس دو بروین۱  گذاشتهاند. ازاینمیان،  که جهانگردان فرنگی از این شهر برجای  گِراوُرهایی محدود است 
در  شیراز  از  را  چشماندازها  دقیقترین  و  بیشترین   ) کار  گِراوُر و  نقاش  نویسنده،  )جهانگرد،  )۱652-۱727م( 
حدود 32۰ سال پیش طراحی نموده که از کاملترین و دقیقترین نمونهها درمیان دیگر جهانگردان به شمار 
کافی« دارند و هم »شرح  گراوُرهایش هم »کیفیت و دقت  که  میرود. وی ازجمله نقاش-جهانگردانی است 
که هریک  کرده است؛ بهنحوی ارائه  آنها  به محتوای  اتکایی« در سفرنامۀ خود راجع  دقیق، مفصل و قابل 
بیشاز  -که  شیراز  از  فرانسوی  دلند  دولیه  آندره  گراوُر  در  هرچند  گیها  ویژ این  است.  دیگری  کنندۀ  تکمیل
گراوُرهای بروین و جزئیات آنها بهنحوی  کرده- مشهود است ولی شمار  چهار دهه پیش از او به شیراز سفر 
، بناهای تاریخی و  کاملی از شهر کمابیش  گونی به شهر نگریسته و دادههای دیداری  گونا که از زوایای  است 
کمنظیر است. بااینهمه، سفرنامۀ او به فارسی  که در نوع خود  ساختار منظر شهری شیراز به دست میدهد 
کنده در پژوهشها مورد استناد قرارگرفتهاند، و گاهی نیز درخصوص  برگردان نشده و گراوُرهای او نیز بهطور پرا

شناخت محتوای آنها خطا رخ داده است.
و  یکسو  از  بروین  گراوُرهای  خلق  در  تأثیرگذار  هنری  و  فکری  زمینههای  بازشناسی  کنونی  پژوهش  هدف 
گراوُرهای وی از شیراز ازسویدیگر است؛ تا بتوان براساس آن نهتنها به درک بهتری از شیراز  بازخوانی و تحلیل 
در عصر صفوی دستیافت بلکه بتوان، اعتبار و صحت استناددهی به این مدارک تصویری را نیز در مطالعات 
کوشد اختلافنظرهای پیشین و خطاهای پژوهشگران درخصوص  تاریخ معماری روشن نمود. این پژوهش می
گراورهای  آثار او را نیز برطرف نماید و به این پرسشها پاسخ دهد: الف( مؤلفههای منظر تاریخی-طبیعی در 
وی از شیراز کداماند و چرا این زوایا برای طراحی انتخاب شدهاند؟ ب( نسبت متن به تصویر در گراوُرهای وی از 

شیراز چگونه است؟ و ج( چه دادههای تازهای از معماری شیراز در عصر صفوی در این آثار وجود دارد؟

روش پژوهش
که ظرفیت تشریح  روش این پژوهش ترکیبی و شامل دو راهبرد است: راهبرد »تحقیق تکموردی تبیینی«، 
گیری »تبیینی- کوشد با جهت که می پیوندهای علّی را دارد )ین، ۱393، 9 و 2۱( و راهبرد »تفسیری-تاریخی« 
، زمینهای و استنباطی« به شناخت، سازماندهی، تحلیل و  گر « مبتنیبر شواهد »تعیین روایتی« و »کلنگر
گروت و وانگ، ۱38۴، ۱36 و ۱57-۱52(.  سنجش اطلاعات و درنهایت روایتی منسجم از موضوع دست یابد )
میدهد  را  امکان  این  که  دارد  گرایانه«  بازسازی »تاریخ  به  گاهانهای  آ گرایش  پژوهش  این  نظری،  لحاظ  به 
نوعی  ازطریق  و  کشف  گذشته  اسناد  در  موجود  ذاتیِ  صادقِ  تفسیرِ  محتملترین  بیطرفانه،  گونهای  به تا 
گراوُرها، نخست جهت ترسیم و مکان آنها  تکنگاری به رشتۀ تحریر درآید )مانزلو، ۱۴۰3، 69(. برای تحلیل 
گام بعد،  معین شده و سپس به شناخت محتوای هرکدام با توجه به متن سفرنامه پرداخته شده است. در 
گردیده و درنهایت با مراجعه  کاملتری حاصل  گراوُرها با وضع موجود )در صورت امکان(، شناخت  با انطباق 
به دیگر منابع، درک عمیقتری از هرکدام عرضه شده است. هرچند متن سفرنامه به زبان انگلیسی )۱737م( 
کنترل  اسامی،  بررسی  جهت  )۱7۱8م(  فرانسه  زبان  به  آن،  دیگر  نسخۀ  به  ولی  بوده،  پژوهش  اصلی  منبع 
کنونی یک مطالعۀ تطبیقی نیست؛  ارقام و رفع ابهام درخصوص برخی مطالب مراجعه شده است. پژوهش 
که به شیراز سفر نمودهاند در شناخت و تحلیل عمیقتر  بااینحال، رجوع به دیگر سفرنامهنویسان آن دوره 

آثار بروین تأثیرگذار بوده و درصورت لزوم از آنها استفاده شده است.
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سا پیشینۀ پژوهش
با هدف  اسدپور )۱392(  و  پرداختهاند؛ مطالعۀ فیضی  از شیراز  گراوُرهای موجود  به  پژوهشهای معدودی 
آن  از  نمونهای  2۰۰ ساله،  بازهای  تاریخی شیراز در  و مصنوع سازندۀ منظر شهری  شناسایی عناصر طبیعی 
که در آن شرحی از  کتاب »اسناد مصور اروپائیان از ایران« دانست  است. ولی منبع اصلی در این زمینه را باید 
کلیات بسنده نموده و  گراوُر وی از شیراز نیز اشاره شده است؛ این به  کُرنِلیس دو بروین آورده شده و به چهار 
کاروانسرایی متعلق به مادر شاه، چهارباغ نجفآباد و اقامتگاه نمایندۀ  گراوُرهای مربوط به  درخصوص مکان 
که در جلفا بوده، همگی به خطا رفته و آنها را به شیراز نسبت داده است )همایون،  کمپانی هنر شرقی هلند 
جمشید  از  عکاسی(«  دوربین  پیدایش  قبلاز  )تا  فارس  تصاویر  »کهنترین   ، دیگر کتاب   .)۱95-۱83  ،۱3۴8
کیش دادههای تصویری خود را کمتر بهطور مستقیم از مأخذ دست اول  کیش )۱383( است. صداقت صداقت
کتاب اسناد مصور اروپائیان از ایران را عیناً آورده  گراوُرهای بروین در  )سفرنامهها( اخذ نموده و درعوض تمام 
، همگی  ، و بناهای موجود در هر گراوُر و شوربختانه درخصوص محتوای آنها، معرفی برخی اشخاص در تصویر

کیش، ۱383، 77 و 8۱(. به خطا رفته است )صداقت
کُرنِلیس دو بروین و گراوُرهای او مورد توجه پژوهشگران تُرک و روس و هلندی نیز بوده است؛ درایورس 
گراوُر بروین با عنوان »کشف دوبارۀ تختجمشید« پرداخت؛  در پژوهشی به زبان ترکی به مطالعۀ ۴8 
آنها را در دو گروه »ترسیمشده از چهار نقطۀ اصلی در جهات قطبنما« و »ترسیم بخشهای مختلف 
همان  در  که  داد  نشان  منتقدان  و  بروین  میان  موجود  مکاتبات  بررسی  با  و  نمود  بخش  کاخها«، 
زمان، نهتنها گراوُرهای شاردن و کِمپفر از تختجمشید در مقایسه با بروین از اعتبار کمتری برخوردار 
است  داشته  مهمی  تأثیر  نیز  تختجمشید  دربارۀ  خود  از  پیشوپس  مطالعات  بر  وی  بلکه  بودند، 
گیزبرت  )Drijvers, 2010(. درایورس پیش از آن با بررسی آثار بروین و نوشتههای نیکولاس ویتسِن2 و 
 Drijvers, 1989,( بود  کرده  انگلیسی مطالبی تحلیلی منتشر  و  زبان هلندی  به  کتابهایی  در   3 کوپر
کُرنِلیس دو بروین و مشاهداتش« به شرح بروین  1991(. در ترکیه مقالۀ »جهانگرد هلندی در ترکیه: 
سفرنامۀ  دوبارۀ  چاپ  پساز  بهویژه  هلندیها   .)Umunç, 2009( دارد  اختصاص  استانبول  و  اِزمیر  از 
کتابی به زبان  بروین در آمستردام )در سال ۱99۰( توجه ویژهای به وی نمودند. ازاینمیان، هانِما در 
« به معرفی  هلندی بانام »کُرنِلیس دو بروین، سفر در سراسر مسکو: دیدار نقاش هلندی با تزار پترکبیر
آیدارووا-ولکووا و   .)Hannema, 1996( او به مسکو پرداخته است  و شرح این ملاقات و جزئیات سفر 
تاتارستان  )جمهوری  کازان  شهر  پانورامای  از  بروین  گراوُر  موشکافانۀ  مقایسۀ  با  نیز   )2۰2۰( همکاران 
کار او نخستین تصویر دقیق از آن شهر  روسیه( در ۱7۰3م، با عکسهای جدید از شهر نشان دادند که 
گراوُرهای وی از  کنون مطالعۀ مستقلی پیرامون  است )Aidarova-Volkova et al., 2020(. بااینهمه، تا

شهرهای ایران و بهویژه فارس انجام نشده است.

چارچوب نظری پژوهش
علتهای تاریخی حضور هنرمندان هلندی در ایران

دانـش دسـت اول از ایـران نـزد اروپائیـان تـا سـدۀ ۱6م/۱۰ق بـه مشـاهدات جهانگـردان ونیـزی از دربـار 
اوزون حسـن در عهـد آققویونلـو و حضـور جهانگـردان پرتغالـی و ایتالیـایی در روزگار شـاه اسـماعیل 
صفـوی محـدود بـود تـا اینکـه بـا بـه قـدرت رسیـدن شـاهعباس، مناسـبات سیاسـی و اقتصـادی بـا غـرب 
 .)Matthee, 2009, 137, 138( سـبب شـد تا نمایندگان کاتولیک بسیاری به اصفهان و شیراز روانه شـدند
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کـرده بودنـد، ابتـدا در بندرعبـاس سا کـه در ۱6۰2م کمپانـی هنـد شـرقی را تأسیـس  ازاینمیـان، هلندیهـا 
، حضـور چشـمگیری در ایـران یافتنـد. آنهـا  بـا راهانـدازی شـعبههایی در اصفهـان و شیـراز و سـپس 
دو دهـه بعـد یـان لـوکاس فـان هاسـل۴ِ نقـاش را بهعنـوان نماینـدۀ خـود بـه اصفهـان روانـه داشـتند و 
ایـران  بهسـوی  از هلندیهـا  زیـادی  کشـور در حوالـی سـال ۱659م شـمار  روابـط دو  درنتیجـۀ بهبـود 
گـزارش  را  توپوگرافـی بخـش شـمالی خلیجفـارس  5 )۱6۴5م/ ۱۰55ق(  کـر روبا کُرنِلیـس  گسیـل شـدند؛ 
کـرد )همایـون، ۱3۴8،  کُرنِلیـس اسـپیلمن نیـز شـرح مفصلـی از بخشهـای جنـوبی ایـران تهیـه  نمـود و 
۱672م/  مـارس   8 در  هلنـدی(  بـردۀ  و  دریانـورد  )هنرمنـد،  اشـترویس  یوهـان  ازاینمیـان،   .)77-72
بـه  از شیـراز  کـه وی  ولـی طرحـی  )اشـترویس، ۱۴۰2، ۱59-۱55(.  بـه شیـراز رسیـد  9 ذیقعـده ۱۰82ق 
کُرنِلیـس دو برویـن آخریـن، بزرگتریـن و   .)Struys, 1683, 338, 339( دسـت داد بهغایـت غیرواقعـی بـود
نامآورتریـن نقـاش- جهانگـرد هلنـدی بـود کـه در ایـن دوران به ایران سـفر کـرد )همایـون، ۱3۴8، 75( و 

شـرح موشـکافانهای از شیـراز عصـر صفـوی بـه دسـت داد.
کُرنِلیس دو بروین در ایران چندان شناختهشده نیست؛ حضور وی در اصفهان  علت واقعی حضور 
کاشتِلین(6 است. بروین پیشنهاد وی برای پیوستن  به میزبانی مدیر وقت کمپانی هند شرقی هلند )
را  که خودم  بپردازم  کارهایی  به  و  باشم  آزاد  و مینویسد: »میخواهم  نپذیرفته  را  کمپانی  به شعبۀ 
ویتسن7  نیکولاس  که  میرود  گمان  بااینحال   .)de Bruijn, 1737( میدانم«  آن  درخدمت  شبانهروز 
از  کمپانی هند شرقی هلند )۱693م(  آمستردام )۱682-۱7۰6م( و مدیر وقت  )۱6۴۱-۱7۱7م( شهردار 
گر چنین  ا  .)Drijvers, 2010, 36( کند از چهلمنار )تختجمشید( تهیه  وی خواسته باشد تا طرحی 
باشد، سودای شخصی شهردار برای آشنایی بیشتر با ایران درکنار منافع اقتصادی ناشی از آن برای 
گزینهای مناسب  کُرنِلیس دو بروین قرارگرفته و وی را به  کمپانی میتواند همسو با انگیزههای فردی 

کرده باشد. برای این مأموریت بدل 

سیاق فکری-فرهنگی بروین
کُرنِلیس دو بروین زادۀ ۱652م در لاهه و درگذشته به سال ۱726م در اوترخت است. از دوران کودکی و 
خانوادۀ وی اطلاع دقیقی در دست نیست. گزارشهای خود او نشان میدهند که دستکم سه خواهر 
داشته و زبان لاتین و فرانسه را آموخته بود )Hannema, 1996, 10(. بروین از 22 سالگی به سفر در اروپا و 
شرق پرداخت؛ نخستین سفرش از ۱672 تا ۱693 به ایتالیا، ترکیه جزایر یونانی، فلسطین و سوریه بود. 
گرایان«8 تعلق داشت که بهعنوان یک نیروی سیاسیِ طرفدار سلطنت،  ازنظر سیاسی به دستۀ »اورانژ
که  گرایان بودند. بروین بهواسطۀ تشابه نامی  مخالف حزب جمهوریخواه هلند و متشکل از سنت
گرایان در ترکیه داشت، چند سالی به  اورانژ کنندگان نافرجام به یکیاز مخالفان  از سوءقصد  با یکی 
دردسر افتاد )Hannema, 1996, 11(. دومین سفر بزرگش از ۱7۰۱ تا ۱7۰8م به مسکو، ایران و شرق هند 
گزارش آن در ۱7۱۱م منتشر و سپس به فرانسه )۱7۱8م(، انگلیسی )۱72۰، ۱737،  که  اختصاص داشت 

۱759 و ۱873م( و به روسی )۱722 و ۱873م( نیز برگردان و چاپ شدند.
، تاریخنامههایی  او به قدر کافی با نوشتههای پیشین از ایران آشنا بود؛ به گواهی خودش در طول سفر
تهونو۱۰  د.  ژان  )۱586-۱652م(،  ایتالیایی  والۀ9  دلا  پیترو  سفرنامههای  است؛  داشته  همراه  به  را 
فرانسوی )۱633-۱667م، همسفر ژان باتیست تاورنیه(، و سفرنامۀ رسّام فرانسویِ ژان شاردن به نام 
گِرِلوت )۱63۰-؟(. بااینحال، بروین نگاهی انتقادی به پیشینیان خود داشت و در مقدمۀ  ژوزف گیّوم 
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سا جلد نخست سفرنامهاش به نام »سفر به مسکو، ایران و بخشهایی از شرق هند« )۱7۱۱م( بهصراحت 
:(de Bruijn, 1737)  که کند  اعلام می

 »هیچچیز اینجا ]در سفرنامه[ یافت نخواهد شد مگر اینکه با چشمان خود]آنها را[ دیده باشم و 
با توجه و مراقبت آن را بررسی کرده باشم. ]هیچچیز اینجا یافت نخواهد شد[ بدون ارائۀ جزئیاتی 
آنها  خطاهای  به  اشاره  برای  اینکه  مگر  کردهاند  منتشر  موضوع  همان  در  جهانگردان  دیگر  که 
این  انتهای  ]بهعنوان نمونه[ در  که ملاحظات آنها دربارۀ ویرانههای تختجمشید  باشد  بوده 
مجلد آمده است ]منظور نوشتههای شاردن و کِمپفر است[. هرچند مراقب بودهام که شایستگی و 
قضاوت شخصی آن مسافرانِ برجسته را ارج نهم. ولی بدیهی است که آنها به دلیل سهلانگاری 
یا عدم مهارت در طراحی یا درنهایت به این دلیل که بهاندازۀ کافی در محل نماندهاند تا آن آثار 
باستانی باشکوه را بهقدر کافی ملاحظه کنند، بسیاری از چیزهای قابل توجه را حذف و برخی دیگر 

را نادرست معرفی کردهاند.«

از  تصاویری  مخفیانه  داشت؛  ناشناخته  بهویژه  و  قدیمی  بناهای  شناخت  در  جدی  عزمی  بروین 
کند؛ بهعنوان  کوشید نام و نشان خود را نیز بر آنها حک  کرد. درعینحال می بیتالمقدس ترسیم 
نمونه در مِی ۱68۱م نام خود را بر بالای بزرگترین هرم مصر باستان )خوفو( و در نوامبر ۱7۰۴م بر دروازۀ 
گذشته همچنان در پرتو تفکر رنسانسی  او به شناخت  بااینهمه، میل  ملل تختجمشید نوشت. 
فلسفۀ  به  نسبت  اصولی  ترجیح  گونه  هیچ او  که  است  معتقد   )1997( هانو  است؛  زمان  آن  بر  کم  حا
که به اشیاء مربوط  »نیوتنی«، »تجربی« و »آزمایشی« درخصوص مطالعۀ زندگی جوامع ندارد و تاآنجا
از سنگهای  )بهعنوان نمونه قطعاتی  کرده است  گردآورندۀ رنسانسی عمل  میشود، همچون یک 
چیزی  اول  نگاه  در  بروین  هانو،  ازنظر  میبرد(.  خود  با  را  دلوس  در  آپولو  معبد  تروآ،  تختجمشید، 
روشنگری  و  نوزایی  عصر  درمیانۀ  وی  بااینهمه،  نیست.  رنسانس  عصر  تعلیمدیدۀ  نقاش  یک  جز 
که از بدو تولد به او داده شده بود، راضی نبود.  کلاسیکی  قرار داشت و از چارچوبهای مسیحی یا 
گستردهای  کمابیش  مفهوم  خود  تحقیقاتی  سفر  در  او  بود؛  واقعی  جهانبینی  یک  او  جهانبینی 
را در پاسخ به میل خود نسبت به  که هنر طراحی  گزارش میدهد  وضوح  از »رئالیسم« داشت و به 

.)Hanou, 1997, 7( دانستن چیزهای عجیب آموخته است

مکتب نقاشی هلند و سیاق فنی- هنری آثار بروین
درخصوص مکتب هنری هلند دو موضوع مهم قابلتوجه است:

گرایی( در هنر باروک پسین ایتالیا )حدود ۱675- ۱7۱5( و  گرایی )در تمایز با کلاسیک الف( نخست، جریان واقع
، ۱389، 777 و 778(. بااینهمه، نباید تأثیر سنت نقاشی منظرهپردازی واقعنمای  کباز نفوذ آن به هلند است )پا
هلند را ازنظر دور داشت؛ این سنت هنری در سدۀ هفدهم سه خاستگاه داشت: نخست، بورژوازی هنری و 
و  مذهبی  نزاعهای  پساز  آرامشطلبی  دوم،  ؛  خاطرهبرانگیز تجارب  کشیدن  تصویر  به  در  جامعه  عام  بستر 
که  گیاهشناسی و علوم طبیعی؛ و سوم، علاقۀ ریشهدار هلندیها به بازنمایی دیدههای واقعی  پرداختن به 
درکنار »کمال نقاشی از نماهای شهری و بناها در میانۀ سدۀ هفدهم«، مکتب هلند را از هر نظر غنی و منبع 

کلارک، ۱37۰، 66-62(. الهام مینمود )
ب( دوم، رابطۀ تاریخی میان نقشهنگاری و منظرهنگاری در آثار هنرمندان هلندی سدۀ هفدهم؛ در این دوره، 
که زینتبخش طبقۀ بازرگانان نوپا بوده و افزون  نقشهها و نقاشیهای طوماری و باسمههایی دیده میشوند 
که روابط تجاری وسیعی داشت، واجد چیزی بیشاز صِرف اطلاعات نقشهنگاری  کشوری  کاربرد محلی، در  بر 
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که در پیوند با تصاویر مناظر وسیع و سا کشورگشا ایفا مینمودند  بودند. آنها نقش دایرۀالعمارفی را برای ملتی 
که نوعی پیشداوری قدیمی و پایدار  آسمانهای عظیم، وجه ممیز نقاشیهای هلند آن دوره بودند تا آن حد 
کند )اندروز، ۱388، ۱23-۱۱۰(. وجود دارد بدین مضمون که »منظرنگاری هلند را مکاننگاری صِرف« قلمداد می

کتبر ۱67۴م 
ُ
۱۱ در هلند آموخت. سپس از مِی تا ا کورنلیس فان شوئر بروین نقاشی را زیر نظر تئودور 

در انجمن نقاشان لاهه درس نقاشی و طراحی گذراند )Hayden, 2013, 141(. استادان و مدارس هنری 
نخستین  نمونه،  بهعنوان  داشتند؛  او  نقاشی  شیوۀ  در  مهمی  نقش  آموزشدیده،  آنها  در  وی  که 
، تأثیر مهمی در کار او داشت. هرچند آثار شوئر زیاد نیستند ولی همچون  استاد شناختهشدۀ او، شوئر
 Theodorus van( استادش، سباستین بوردون۱2، در موضوعات تاریخی و چهرهنگاری فعال بوده است
کار  که در استکهلم و پاریس  der Schuer”, 2024"(. شوئر عضو انجمن »اخوت هنری«۱3 در لاهه بود. او 
کادمی طراحان لاهه«۱۴ را در آنجا  گروهی دیگر از نقاشان در ۱682م به رم رفت و »آ کرده بود به همراه 
کرد )Bakker, 2019, 128, 134( و حتی پیشاز اینکه در ۱666م به لاهه نقل مکان کند، نقاشی  تأسیس 

.)Asperen, 2020, 1( با شهرت بینالمللی بود
نخستین سفر بروین نیز به رم، مقصد مشترک نقاشان جوان، بود و در آنجا فنون نقاشی خود را در 
کرد و به »آدونیس« ملقب شد. وی سرانجام در  انجمن هلندی-فلاندری »بَنتویوگِلس«۱5 تکمیل 
کارلو  کارل لوث۱6 ) پایان سال ۱68۴م در جمهوری ونیز با استاد مشهور آلمانی سبک باروک، یوهان 
-تاریکی، یعنی »تِنِبریسم«۱7  کار با تضادهای قوی نور لوتی( بهعنوان مهمترین نمایندۀ مکتب ونیزی 
کرد و در ۱693م بهعنوان نقاشی چیرهدست به عضویت انجمن نقاشان  آموزشهای خود را تکمیل 
کارل لوث در آغاز فعالیتش   .)Hannema, 1996, 10-12( لاهه درآمد و اجازه یافت آثارش را امضاء نماید
کوچکمقیاس و مینیاتوری بود و به یکیاز مهمترین هنرمندان ونیز در  ، نقاش نسخههای  در ونیز
نیمۀ دوم سدۀ هفدهم تبدیل شد که بسیاری از هنرمندان از اتریش و باواریا زیر نظر او تعلیم دیدند؛ 

.)Bikker, 2002, 149-151( که سبک وی را تا سدۀ هجدهم تداوم بخشیدند تاآنجا

یافتههای پژوهش و تحلیل آنها 
بروین دو بار به شیراز سفر کرد؛ نخست در 27 ژانویۀ ۱7۰5م/ )برابر با اول شوال ۱۱۱6ق/ دوران پادشاهی 
گوست ۱7۰5م در مسیر  شاه سلطان حسین یکم صفوی/ حدود 32۰ سال پیش( و بار دیگر نیز در 5 آ
)از تاجران همکار  کاشتِلین و دخترش در خانۀ »حاج نبی«  را به همراه  گمبرون چند روزی  خود به 
سفر  در  شیراز  از  او  گراوُرهای  تمامی   .)de Bruijn, 1737( گذراند  شیراز  در  هلند(  شرقی  هند  کمپانی 
آنها در متن سفرنامه بدینترتیب است: »ویرانههای قلعۀ  ارائۀ  او ترسیم شدهاند و ترتیب  نخست 
درگاه  از  ایوان  »نمای  شیراز«،  بهسوی  »دید  شیراز«،  جانب  از  حومه  به  »دیدی  »شیراز«،   ،» فهندژ
کبر« که در این پژوهش  شیراز«، »مسجد مادر سلیمان«، »شمایلهای روی صخره« و »کوی تنگ اللها
به دو دستۀ »گراوُرهای معرف آثار معماری و منظر تاریخی« و »گراوُرهای معرف منظر شهر و حومهها« 

تقسیم شدهاند. مبنای این کار، مضمون و محتوای مشابهی است که بین آنها وجود داشته است.

گراوُرهای بروین از شیراز ماهیت 
« یا »دوستداشتنی«  های دلپذیر بروین در سفرنامهاش از »حومههای بلافصل جذاب«، »چشمانداز
و  هستند  شهر  این  اصلی  زینت  سرو  »درختان  گوید؛  می سخن  دفعات  به  شیراز  »سرونازهای«  و 
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سا ، درختان سروی به ظرافت و فراوانی، همچون اینجا ندیدهام«  گاه در هیچ جای دیگر بهراستی هیچ
)de Bruijn, 1737(. بروین در همهجا و در هر عمارتی که بیرون شهر دیده، جملگی از سرو نیز یاد کرده 
، جملگی ویران یا در وضعیت رقتباری بودند  که به قول وی: بیشتر بناهای شهر است. این درحالی است 
کنند  )de Bruijn, 1737(. بااینحال، گراوُرها و نوشتههای وی در سفرنامهاش حومههایی را مجسم می
که تمام عناصر یک منظر )تاریخی-طبیعی-فرهنگی( را در خود داشته و چشم هر ناظر تعلیمدیدۀ 
که برفراز آنها ساخته  کوههای شمال شهر با مقابر درویشانی  کرده است:  فرنگی را به خود جلب می
کندهاند )همچون مقبرۀ شیخ سعدی  کوهی(، عمارتهایی که در دشت پرا شدهاند )مانند مقبرۀ بابا
، انبوه درختان در باغهای به هم فشرده در خیابان  (، ویرانههای باستانی فهندژ کم شیراز و خانۀ حا
کاروانی  چهارباغ، سه آبراهه )از قنات رکنآباد( با مسیری پرپیچوخم و پلی کوچک برفراز یکیاز آنها، 
کوههای جنوب غربی شهر امتداد  که تا دامنۀ  کرده و دشتی پوشیده از ذرت و دیگر غلات  که اتراق 

.)de Bruijn, 1737, 50( یافته است

گراورها گزینی و مکانیابی  مکان
، آنجا را مکان مناسبی برای  کوهی واقع در شمال غرب شیراز بروین در ابتدا پساز بازدید از مقبرۀ بابا
ترسیم طرحی از شیراز مییابد ولی به سبب بدی آبوهوا پشیمان میشود )de Bruijn, 1737, 47( در ادامه 
گراوُرش را به نام »ویرانههای قلعۀ  با بازدیدی که از قلعۀ فهندژ در شمال شرق شیراز داشت، نخستین 
کند. سایر چشماندازها نیز همگی حدفاصل میان این دو نقطۀ جغرافیایی جایابی  « ترسیم می فهندژ
شدهاند. انتخاب این دو موضع واجد ماهیتی زیباییشناختی است که با »نظریۀ پناهگاه-چشمانداز«۱8 
که امکان دیدن چشماندازی وسیع و روشن را ضمن پنهان بودن، فراهم  قابل تحلیل است؛ موضعی 
میآورد. این دو موضع در ارتفاعات مشرف به شهر قرار دارند و اجازه میدهند تمام شهر را نیز بهیکباره 
مراتب  به  که چشماندازهای شرقی شیراز  این نتیجه میرسد  بروین به  بهاینترتیب  به تصویر درآید. 

بیشاز دیگر چشماندازها دیدنی هستند. شکل )۱( محل ترسیم تقریبی هر گراوُر را نشان میدهد.

گراوُرهای بروین شکل 1. مکانیابی 
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گراوُرهای معرف آثار معماری و منظر تاریخیسا
در  که  چرا هستند؛  مهمتر  همه  از  الف(   2 )شکل  فنهدژ  قلعۀ  ویرانههای  گراوُرها،  از  دسته  این  در 
ترسیم  بهنحوی  از سنگ لاشه  آن  از دیوارهای  اندکی  و  ویران  برج   2 از  آن بخشهایی  پیشزمینه 
مشاهده  قابل  میانزمینه،  در   ، تصویر گوشۀ  در  آن،  بلند  سرو  درخت  با  سعدی  مقبرۀ  که  شدهاند 
باشد. بروین مینویسد: »دیدی نیز به عمارت ویران دیگری در دشت دارم که متعلق به مقبرۀ یکی از 
بزرگترین شاعران ایرانی، سعدی، است« )de Bruijn, 1737, 48(. بهاینترتیب، او توانسته دو ویرانه را 
گراوُر معرف منظر تاریخی )شکل 2، ب و ج( شامل  کنار هم بگذارد. دیگر  یکجا در چشماندازی واحد 
ساسانی  )نقوش  صخره«  روی  »شمایلهای  و   ) ابونصر قصر  )ویرانههای  سلیمان«  مادر  »مسجد 
کند. اینها همگی  برمدلک( در فاصلۀ نیم لیگی۱9 رود کوچکی است که وی از آن به »قدمگاه« یاد می
شناخت  برای  وی  کنجکاوی  حاصل  و  شیراز  شرق  سمت  به  او  شهری  کوتاهمدت  سفرهای  نتیجۀ 
تاریخ کهن شهر و ویرانههای باستانی آن هستند که به گفتۀ مردم محلی »گبرها« در زمان »جمشید« 

.)de Bruijn, 1737, 49( آن را افراشته و پرداخته بودند؛ حتی مقدم بر تختجمشید
که حدود 2۰  کاملاً منطبق است؛ بنایی مربعشکل  گراوُر او  وصف بروین از »مسجد مادر سلیمان« با 
( از هر گوشه تا گوشۀ دیگر امتداد داشت. سه درگاه، مشابه نمونههایی از تختجمشید  گام2۰ )۱5 متر
آنها  جرز  هر  در  که  بلندی   ) متر  5/۱8( فوت   ۱7 با  شرقی(  شمال  و  غربی،  شمال  شرق،  )بهسوی 
که چیزی در دست داشتند. زیر  گفتۀ بروین، از زنی به قامت طبیعی دیده میشد  شمایلهایی، به 
آنها بهسوی شمال غرب و در هر طرف صخره، 9 شمایل کوچک بود که آسیبدیده و نیمی از آنها در 
ک مدفون بودند )de Bruijn, 1737, 50(. یک لیگ آنطرفتر از این ویرانه، بروین به »شمایلهای  خا
که یکیاز آنها دستش را روی  که به 3 بخش تقسیم میشدند؛ 3 شمایل  روی صخره« اشاره دارد 
شمایلی  سومین،  و  داشته   » سر بر  گردی  »چیز  که  مردی  دومی  بود؛  گذاشته  بزرگی  شمشیر  دستۀ 
 de Bruijn, 1737,( بریدهشده با دستی برروی دستۀ شمشیر مشابه اولی ولی بهسختی قابل تمیز با آن
51(. بروین به شمایل چهارمی که در گراوُر آورده اشارهای ندارد، در عوض به برکۀ کوچک پایین صخره 

.)de Bruijn, 1737( که در نگاره« آمده اشاره مینماید و سایۀ درختان سِنا و »دیگر درختانی 

شکل 2. ویرانههای قلعۀ فهندژ )الف(، مسجد مادر سلیمان )ب( و شمایلهای روی صخره )ج(
de Bruijn, 1737 :منبع
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سا گراوُرهای معرف آثار تاریخی به محدودۀ دروازۀ قرآن تا پل رودخانۀ خشک در شمال  نمونۀ دیگر از 
که ابتدا و انتهای محور موسوم به »گذرگاه  گراوُر است  شیراز مربوط میشوند. این مجموعه شامل 3 
گذرگاه  همین  ازطریق  شیراز  با  بروین  مواجهۀ  نخستین  که  ازآنجا میدهد.  نشان  را   » کبر اللها تنگ 
گراوُرها بدون مراجعه به متن  بوده، وی اهمیت ویژهای برای آن قائل شده است. درک جزئیات این 
کلیدی معماری در این محور شامل چهار بنا است؛ دروازۀ قرآن  سفرنامه ناقص خواهد بود. عناصر 
که آن را مسجد  کند(، مقبرۀ علیبنحمزه)ع( ) )2 گراوُر که وی از آن فقط به دروازه یا درگاه شیراز یاد می
(، حوضچۀ سنگی روبروی آن و پل رودخانۀ خشک )بروین آن را پل شاهزاده مینامد  مینامد، ۱ گراوُر
گراوُرها نیامده است(. بروین با اشاره به اندازههای دروازه و حوضچه، و فاصلههای میان عناصر  و در 
کمنظیر بلکه  که نهتنها  ، توصیف دقیقی از محور چهارباغ شیراز عصر صفوی به دست میدهد  محور
بسیار مهم است: »اندکی از شهر از پس کوهها دیده میشود. از حدود 5۰۰ قدمی ]375 متری[ سمت 
راست، پساز شمار فراوانی درختان سرو، صخرۀ بریدهشدهای وجود دارد ]...[ طول آن 3۰۰ قدم ]225 

.)de Bruijn, 1737( »است و به دروازهای متصل است ] متر
 .)3 )شکل  میشود  آغاز  قرآن  دروازۀ  قدمی   5۰۰ از   ، محور این  از  بروین  گراوُر  نخستین  بدینترتیب 
که چرا بروین از چنین فاصلۀ دوری ترسیم نموده است. پاسخ  بااینحال، این پرسش مطرح است 
جستجو  دروازه«  »اینطرف  به  موسوم  محدودۀ  غربی  شمال  بخش  اهمیت  در  باید  را  پرسش  این 
نمود؛ »اینطرف دروازه چندین اروپایی مدفون هستند؛ بهویژه آقای بلکهووِن2۱، از اعضای کمپانی 
 de( » هلندی هند که در 2۴ مِی ۱666 درگذشته است، و یک فرانسوی به نام دوپون22 و شماری دیگر
کوهها نیز اهمیت میداده،  Bruijn, 1737, 50(. افزون بر این، وی به شیوۀ پدیدار شدن شهر در پس 
 de Bruijn, 1737,( »که در توصیف این گراوُر مینویسد: »اندکی از شهر از پس کوهها دیده میشود آنجا
45(. افزون بر دیوارهای باغهای جنب دروازه، عمارتی گنبددار در ارتفاعات سمت چپ دیده میشود 

کند. کجا بروین اشارهای به آن نمی که میتواند »گهواره دید« باشد ولی در هیچ

شکل 3. دید بهسوی شیراز 
de Bruijn, 1737  :منبع
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[ پهنا دارد و  گام ]3/75 متر گراوُر بعدی به دروازۀ قرآن اختصاص دارد )شکل ۴ الف(؛ »ورودی آن 5 
[ میرسد ]... دروازه[ بسیار بزرگ و کهن است«  بعداز ادامۀ مسیر به ]معبری[ به پهنای ۱۰ پا ]7/5۰ متر
که با عکسهای روزگار  )de Bruijn, 1737, 50(. جزئیات این بنای سنگی بهخوبی ترسیم شده بهنحوی
قاجار قابل تطبیق است؛ بهویژه شیوۀ سنگچینی، طاقنماهای دو سوی درگاه و پشتبندهای ضلع 
 » کبر غربی برای تقویت استواری دیوارها. نکتۀ جالب توجه در این بخش اطلاق عنوان »تنگ اللها
میبایست  آن  مجاور  طبیعی  عارضۀ  دو  و  دروازه  قرارگیری  محل  که  است  این  بر  رایج  تصور  است. 
گذرگاه باریکی23 رسیدیم  بدین نام خوانده شود؛ ولی بروین مینویسد: پساز عبور از این دروازه »به 
کبر نامیده میشد، لبههای آن با عمارتهایی در سوی راست و چپ، همانند چهارباغ  که تنگاللها
گرفته است ولی اغلب آنها ویران هستند« )de Bruijn, 1737, 50(. بروین فاصلۀ میان  اصفهان، شکل 
کرده و مینویسد:  [ برآورد  گام ]۱۱25 متر دروازه تا حوضچۀ سنگی در میانۀ »مسیر عمومی«2۴ را ۱5۰۰ 
[ وسعت داشت« و »در هر سمت آن دیواری  گام ]3۴/5 متر [ درازا و ۴6  گام ]5۴ متر حوضچه »72 
که بر جلوی آن  است به شکل نیمۀ قرص ماه با طاقها و سکوها؛ و در سمت چپ، مسجدی است 
کشیدگی دارد« )de Bruijn, 1737, 50(. هرچند بروین تصویری از این حوضچۀ سنگی  ۱۰۰ گام [75 متر ]
کرده است )شکل ۴ ب(.  گراوُری رسم  ارائه نداده ولی جزئیات این مسیر و بقعۀ علیبنحمزه)ع( را در 
را با وضعیت شناختهشدۀ آن نشان میدهد؛ نخست اینکه، سردر بقعه  جزئیات بقعه تفاوتهایی 
کنونی در جانب جنوبی است و دیگری اینکه، هرچند  که سردر  را در جانب شمالی آن آورده درحالی
گنبدهای  از هندسۀ  آن  آمده ولی هندسۀ و تناسبات شکلی  گنبد بنا در برخی شواهد دیگر  ترکین 
کند و به نظر میرسد بیشتر متأثر از سنت  مرسوم در ایران و بهویژه دیگر امامزادگان شیراز تبعیت نمی
اروپایی ساخت گنبد کلیساها ناشی شده باشد؛ این تناسبات بیتردید برای اروپاییان ملموستر و در 

تجربۀ زیستۀ آنها همواره زنده بوده است.
»پل  را  آن  نام  وی  که  پلی  باشد؛  بوده  خشک  رودخانۀ  پل  برفراز  چهبسا  گراوُر  این  ترسیم  مکان 
شاهزاده« آورده است؛ »طول زیادی دارد و از سنگ ساختهشده با چهار قوس که از میان آنها، آنکه 
[ تا حوضچه فاصله دارد )de Bruijn, 1737, 45(. با در  در میانه است بلندترین است« و 9۰ گام ]/67 متر
دست داشتن این دادههای مکانی میتوان بهخوبی مسیر دروازۀ قرآن بهسوی دروازۀ آهن را ترسیم 
هنگام  به  نخست  تصویر  که  میدهد  نشان   )۴( شکل  گراوُرهای  این  در  سایهها  سادۀ  مطالعۀ  کرد. 
برآمدن خورشید و دومی در حوالی غروب ترسیم شدهاند. هرچند وجود افرادی با چهارپایان در مسیر 
نشان از کارکرد مواصلاتی آن دارد ولی در مقایسه با شکل )7(، جنبوجوش فراوانی را نشان نمیدهد.
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کبر )ب(  شکل 4. نمای ایوان از درگاه شیراز )الف( و کوی تنگ اللها
   de Bruijn, 1737 :منبع

گراوُرهای معرف منظر شهر و حومهها
« )شمارۀ ۱7۴( است )شکل  گراوُر »شیراز آنها  بزرگترین  که  گراوُر مهم وجود دارد  این بخش 2  در 
انتخاب این موضع  بروین علت  و  روز تهیه شده  ارتفاعات قلعۀ فهندژ درطی چند  از  گراوُر  این   .)5
با انطباق عکس هوایی شیراز   .)de Bruijn, 1737, 49( « میداند  را »ظهور دلپسندتر چشمانداز شهر
دیده  بناها  برخی  جانمایی  در  که  نیز  تفاوتی  اندک  برد.  پی  آن  دقت  از  میتوان  بهخوبی  گراوُر  با 
گونی همچون، وجود پرسپکتیو، خطای ناشی از تبدیل گراوُر به طرح  میشود، میتواند به دلایل گونا
قابلچاپ، خطاهای ناشی از اسکن و مانند آن باشد. دقت طرح را میتوان گواهی بر این دانست که 
چهبسا در طراحی از صفحهای شفاف برای انتقال چشمانداز واقعی برروی کاغذ استفاده شده باشد. 
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کلیت شهر و چشماندازهای پیرامون  گی مقبولیت و اشراف به  انتخاب مکان طراحی، بهجز ویژ در 
که طولانیترین قطر  انتخابشده  برای طراحی  که موضعی  کرد  اشاره  نیز  نکته  این  به  آن، میتوان 
شهر را در برداشته و شمار فراوانی از بناهای شاخص و قابل مشاهده را نیز به نمایش بگذارد )شکل 
بَش خاتون[؛ 

َ
گراوُر بدینترتیب است: ۱- خاتون قیامت ]مقبرۀ موسوم به ا 6(. شمارههای مندرج در 

2-شیخ زینالدین: مسجدی که ترکها ویران کردند؛ 3-سیّد علاءالدین حسین، ۴-شیخ نوربخش؛ 
است؛  خان  مدرسۀ  آخر  مورد  دو  این  میان  نو:  مسجد   -7 شاهچراغ؛   -6 محمّد؛  میر  5-سادات 
۱۰-چهارباغ؛  ؛  شهر حصار  از  خارج  شاهزاده  پل  نزدیک  میرعلیحمزه:  9-سیّد  8-بیبیدخترون؛ 
] طول دارد؛ ۱2- رودخونه  گام [۴2 متر که 56  که برروی رودخانۀ آن پلی است  ۱۱-سیدون )روستایی 
هست(؛25  بالا  که  ( شیخ  ۱۴-کوی  کوچک؛  ۱3-کوههای  است]؛  خشک  به  موسوم  رودخانۀ  [منظور 

.)de Bruijn, 1737, 49( ۱5-فردوس

گراوُر بدان اشاره شده است. که با دایرۀ قرمزرنگ مشخصشده در متن سفرنامه یا  شکل 5. شیراز؛ مواردی 
de Bruijn, 1737  :منبع

است  بناها  گذاری  نام در  محلی  لهجۀ  از  استفاده  نخست،  دارد:  اهمیت  شیراز  گراوُر  در  نکته  چند 
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که  است  بناهایی  برخی  به  اشاره  دوم،  است.  درک  قابل   ، شیراز در  او  طولانی  اقامت  سبب  به  که 
گراوُرها آورده شدهاند؛ مقبرۀ شیخ زینالدین و شیخ نوربخش و سادات  کمتر در دیگر سفرنامهها یا 
کمی در دست است؛ جنید شیرازی )سدۀ 8ق( آورده  میرمحمّد. درخصوص شیخ زینالدین اطلاع 
که شیخ زینالدین طاهربنالمظفر الباغنوی، عالم و عارفی است که در بیرون دروازۀ فسا در محدودۀ 
کلثوم و شیرویه مدفون است )جنید شیرازی، ۱36۴، 23۴( و امروزه نشانی از آن در دست  م

ُ
گورستان ا

کردند. ولی دربارۀ  که چرا ترکها )شاید منظور صفویان باشد( آن را ویران  نیست و مشخص نیست 
در  869ق  )ف.  نوربخش  سیّدمحمّد  مریدان  یکیاز  دارد.  وجود  مختصری  شناخت  نوربخش  شیخ 
کرد  گیلانی لاهیجانی، عزم شیراز  ری( به نام شیخ محمّد ملقب به شمسالدین فرزند یحیبن علی 
که در محلۀ لب آب و وصل  و در آنجا خانقاهی عالی موسوم به نوریه با خلوتخانههایی ترتیب داد 
دورۀ  )اواخر  شیرازی  فرصتالدولۀ  است.  بوده  )شاهداعی(   )۱76  ،۱3۴8 )نوزاد،  بابالسلام  دروازۀ  به 
کامل آورده و مینویسد: مزار محمّدبن یحییبن علی الجیلانیاللّاهیجی النّوربخشی  ناصری( نام مرید را 
»در محلّت لب آب، قریب دروازۀ شاه داعی است. خانقاهی عالی داشته، موسوم به خانقاه نوریه [... 
]صحنهای وسیع داشته؛ الحال آنها را به غصب برده و مواشی و غیره در آنها کرده و موقوفات آن را 
، مزار ولدش، احمدبن محمّداللّاهیجی  از میان بردهاند. مزارش هنوز باقی است [... ]در آن خانقاه نیز
شمسالدین  شیخ  ولادت  تاریخ   )772  ،۱377 شیرازی،  )فرصت  است.«   92۱ فوتش  تاریخ  که  است 
را درمیانۀ شمال و مشرق دروازۀ درب  و بقعه و خانقاه وی  آوردهاند  را حوالی سال 8۴۰ق در شیراز 
کردهاند )حسینیفسائی، ۱378، ۱۱95( بعدها در دهۀ پنجاه خورشیدی، علینقی بهروزی  سلم قید 
)۱3۴8، 22۰-22۱( با همکاری شهردار وقت شیراز و جمعی از پیروان ذهبی برای تعمیر آن اقداماتی 
که ازجملۀ آنها برافراشتن ستونهایی برروی قبر شیخ برای ساخت عمارتی بود.  ناتمام صورت داد 
امروز این اثر مهجور مانده است. سادات میر محمّد نیز درواقع »بقعۀ مبارکۀ حضرت سیّد میرمحمّد 
کمی درجهت مشرقی بقعۀ شاهچراغ)ع( است«  غ به مسافت  کاظم)ع( در محلۀ بازار مر بن امام موسی 

)حسینیفسائی، ۱378، ۱۱87 و ۱۱88(.
نیست  دقیق  چندان  جزئیات  هرچند  دارد؛  اهمیت  نیز  ترسیمشده  بناهای  گی  ویژ گراوُر  این  در 
که  بَش خاتون  ولی میتوان به برخی خصلتهای آنها پی برد )شکل 6(. بهعنوان نمونه، عمارت اَ
نظر  به  همچنین  است.  منطبق  گراوُر  طرح  با  که  بوده  مرتفع  بنایی  است،  شهره  قیامت  خاتون  به 
آنها در  از چندوچون  که هماینک اطلاع درستی  نو، مناری داشتند  میرسد شاهچراغ)ع( و مسجد 
گنبد شاهچراغ)ع( تمایز  که با  کمخیز ترسیمشده  گنبدی  دست نیست. عمارت شیخ نوربخش نیز با 
که بروین  گذاری شده، محدودۀ باغهای روزگار صفوی است  که به فردوس نام گیری دارد. آنجا چشم
و  است  گورستانی  آن  چپ  سمت  »در  مینویسد:  گذرد،  می محدود  آن  از  که  معبری  توصیف  در 
گورستان یادشده همانی   .)de Bruijn, 1737( »ویرانههای باغی با بناهای ویران در سمت راست دارد
گفته  آن« )جنید شیرازی، ۱36۴، 79-۱36( معروف است و بعدها  کبیر و حوالی  که به »شیخ  است 
کریمخان زند بهجای بخشهای بزرگی از آن »میدان توپخانه« را ساخت و در بخشهای  میشود، 
گفتههای بروین برخی  دیگرِ فردوس نیز عمارتهای ارگ و باغ نظر و سایر بناها مجموعه را پی نهاد. 
کند. همچنین نباید  را تأیید می بر ویرانههای صفوی  دیدگاهها درخصوص ساخت مجموعۀ زندیه 
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که بروین بخش غربی شهر )محدودۀ فردوس تا غرب مسجد نو( را متفاوت از دیگر سا ازنظر دور داشت 
که پیشتر بدان  بخشهای شهر میداند: »شهر بزرگ دیگری در جوار این [مسجد]، همجوار با پلی 
اشاره  که بدان  پیرامون مسجدی  که  به من اطمینان دادند  افراد  برخی  کردم، وجود دارد.26  اشاره 
بزرگ  )de Bruijn, 1737(. عبارت »شهر  دارد«  2۰۰ حمام وجود  و  کوچک  نمازخانۀ   3۰۰ بیشاز  کردم، 
« و آبادانی نسبی این ناحیه نشان میدهد که این بخش از شهر میتواند حاصل گسترش روزگار  دیگر

« نامیده شده است. صفوی باشد و شاید به همین جهت »دیگر

گراوُر شمارۀ 174 به نام »شیراز« شکل 6. جزئیات بناهای شاخص در 
  de Bruijn, 1737 :منبع

گراوُر در این  ترین  ، منظر حومههای شمال شرقی شیراز )شکل 7( است که چالشبرانگیز گراوُر آخرین 
کرده: »از شمالیترین دروازه به  کمابیش دقیقی موضع خود را تشریح  مجموعه است. بروین بهطور 
از  آبراههای  که 2 طاق داشت و در زیرش  کوچکی پیش رفتم  سمت راست چرخیدم و بهسوی پل 
که در مسیر خود بهسوی  شمال غرب جاری بود ]...[ در فاصلۀ نیملیگی آن نیز آبراهۀ دیگری است 
شهر محو میشود. همچنین آبراهۀ سومی نیز در فاصلۀ ۱/۴ لیگی از این آبراهه وجود دارد ]...[ حومۀ 
این طرح  )de Bruijn, 1737, 50(. عناصر مهم  کند«  برای دید عرضه می بلافصل، چشمانداز جذابی 
که به خواهر هالی؟ تقدیس یافته؛27  کوچک  : ۱-جاده بهسوی اصفهان؛ 2-نمازخانهای  عبارتاند از
قلعۀ  7-ویرانههای  کم؛  حا 6-خانۀ  سعدی؛  شیخ  5-مقبرۀ  چهارباغ؛  ۴-باغ  الیاس؛28  3-نمازخانۀ 

.)de Bruijn, 1737, 50( کنند کاروانها اتراق می که  باستانی؛ 8-رودخانه؛ جایی 
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گراوُر شمارۀ 175(  شکل 7. دید به حومه از جانب شیراز )
  de Bruijn, 1737 :منبع

این مطالب تصویری از تقسیمات سهبخشی قنات رکنآباد در شاخۀ شرقی آن در صحرای مصلی به دست 
شهر  شمالی  کوههای  برروی  موجود  معماری  آثار  درخصوص  نیز  ابهاماتی  ولی  است.  ارزشمند  که  میدهد 
که در روزگار  گراوُر میتواند بنایی باشد  که بهراحتی قابلحل نیست؛ عمارت بدون شماره در  ایجاد مینماید 
قاجار به »تخت ضرّابی« شهره شد؛ »تکیهای است در کمر کوه، بالای تکیۀ هفتتنان [...] در آنجا سه اطاق از 
که در پیش آنها ایوان است و در جلوی ایوان، سکویی وسیع و باغچۀ کوچکی دارد«  سنگ و گچ ساختهاند 
که به نام مولانا سعید رکنالدین« مشهور است  )فرصت شیرازی، ۱377، 8۰۰(. درواقع این بنا »رباطی است 
« در 669ق  کتیبۀ سنگی آن به دست »ابو محمّد بن اسمعیل نیکروز )زرکوبشیرازی، ۱39۰، ۱73( و به استناد 
که در سدههای 7 و 8ق مقام قاضیالقضاتی فارس را بر عهده  ساخته شده است و مزار خاندان فالی است 

گراوُر تنها مدرک تصویری از این بنا در روزگار صفوی است. داشتند )میرزاابوالقاسمی، ۱387، ۱۰۱(. این 
منطبق  بوده  دراویش  از  که  علی«  مرتضی  »چاه  فعلی  مکان  با  گراوُر  در   2 شمارۀ  کوچک  نمازخانۀ 
گر اشکالی در ضبط نام وجود نداشته باشد( مبهم  است ولی انتصاب و تقدیس به خواهری مقدس )ا
کرملیتها در خارج دروازۀ آهن )اصفهان( صومعهای داشتند )de Bruijn, 1737( و  که  است. میدانیم 
از قبرستان فرنگیان در بیرون دروازۀ قرآن اشاراتی در سفرنامه هست، بنابراین شاید عمارتهایی نیز 
که »نمازخانۀ الیاس« نامیده شده،  در ارتفاعات شمالی شهر داشته باشند؛ بهویژه عمارت شمارۀ 3 
عمارتی که امروزه نشانی از آن در دست نیست. پژوهشهای میدانی و تاریخی بیشتری برای شناخت 
گراوُر شاردن نیز  که در  کاخ امامقلیخان است  کم، همان  بهتر این موضوع مورد نیاز است. خانۀ حا

گهوارۀ دید ازقلمافتاده یا اهمیتی از دید بروین نداشته است. آورده شده است. ولی بازهم 

گراوُرهای بروین از شیراز نقد 
بنیان ذهنی بروین بر دو پایه استوار است؛ نخست، »جریانهای واقعنمایی و مکاننگاری هلندی« 
تِنِبریسم در توصیف  از شوئر و  در پیوند با مهارتهای لازم در پرداختن به موضوعات تاریخی متأثر 
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و سا محل  انتخاب  در  دو  این  ویرانهها«.  به  »میل  دیگری،  و  رنگسایهها،  با  گرایانه  طبیعت پردههای 
گراوُرهای بروین نیز مؤثر بوده است. او در این انتخاب بسیار دقیق و حساس بود و به  زاویۀ ترسیم 
که بتواند  کلی برای انتخابهای خود داشته باشد: نخست یافتن نقاطی است  نظر میرسد 2 معیار 
که  گسترده( به حومهها و چشماندازهای طبیعی پیرامون شهر داشته باشد بهنحوی کلی ) دیدهای 
و  بگذارد؛  نمایش  به  حومهها«  و  شهر  »منظر  بهمثابۀ  دو  هر   ، شهر گسترۀ  یا  معماری  آثار  با  را  آنها 
دیگری، انتخاب نقاطی است که بتواند دیدهای جزئی به ویرانهها یا عمارتهای نمادینی داشته باشد 
گویند. میل  کهنگی شهر بودند؛ یعنی آنچه امروزه به آن »منظر تاریخی« نیز می که معرفِ دیرینگی و 
گذرا.  امر  و  زوال  تاریخمندی،  ازدسترفته است؛  به شکوه  از میل  ناشی  او  گراوُرهای  ویرانهها در  به 
گراوُرهای  ، بهمثابۀ سوژۀ اصلی در  خواستگاه این میل به منظر و ویرانهها درعین دوری از خود شهر
گرایی«  بروین، نهتنها به سیاق هنری و ذهنی او در تلاش برای »واقعنمایی« و »مکاننگاری« و »تاریخ
گردد؛ بلکه آن را باید در فهم او از دوگانگی موجود در شیراز آن زمان نیز جست. چنین دوگانگی  بازمی
( قرار میدهد.  ( را در نقطۀ مقابل آن یعنی حومههای طبیعی )آنتیتز است که شاید بتوان گفت شهر )تز
که مردم  کرد؛ همان راهکاری  گراوُرهای بروین را میتوان نوعی سنتز میان این دو نیز تلقی  ازاینروی، 
گرفتگی شهر بهسوی حومههایی مملو از درختان سرو  شهر به تجربه آموخته بودند؛ یعنی از سختی و 
گیرند. شاید مردم، ویرانهها را درمیان باغها و درختان  »حیرتانگیز« رفتند تا با »تفرج« در آنها آرام 
سرو تحملپذیر میدیدند. بدینترتیب، »شهر« و »حومه« با سنتزی که میتوان آن را به سنتز »ویرانه« 
کنین شهر ساختند. و »باغ« نیز تأویل کرد در هم آمیختند و چشماندازهای شیراز را در نگاه بروین و سا
این میل به گذشته را باید در پرتو »تفکر رنسانسی هم روزگار او« و »مفهوم گستردهای که از رئالیسم« در 
گرا« با  کرد. هرچند از بروین به »گردآورنده و نقاش تعلیمدیدۀ رنسانسی دقیق و واقع سر داشت، تفسیر 
کنند که سری پرشور برای شناخت ناشناختهها و نامآوری داشت ولی برخلاف  روحیهای انتقادی یاد می
کِمپفِر و شاردن، او در هیچکجای سفرنامهاش به کنکاش در زندگی اجتماعی مردم، آدابورسوم و باورها 
و اعتقادات آنها نپرداخته است. او هنر طراحی را وسیلهای برای »دانستن چیزهای عجیب« میدانست. 
گرایی چندان هم ناب و سره نبود؛ الگوهای زیباییشناسی کلیسای اروپایی، بر شکل گنبد  ولی این واقع
کار و تولید« در  کار او اثر داشته است. »غیاب کنش آفرینندگی« و »غیاب صحنههای  علیبنحمزه)ع( در 
گراوُرهای او بهویژه از شیراز، بهنوعی بازتابدهندۀ تلقی مغربزمین از شرق است که سستی و بیتفاوتی 
کردهاند.  کارواناند و اتراق  کمابیش منفعل هستند؛ آنها اهل  کم است. مردم محلی در آثار او  بر آن حا
زنان بهجز در قامت دو نفر که در گراوُر دید به حومه از جانب شیراز، سرگرم گفتگو هستند، جایی در آثار او 
ندارند. او شیفتۀ بناها و چشماندازهاست. ولی وی در همان سفرنامه، صحنههایی از ماهیگیری، قایقرانی 
کدام  و ساخت کشتی را در مسکو و ولگا به تصویر کشیده است )de Bruijn, 1737, 170, 174(. هرچند در هیچ
از تصاویری که شاردن یا اشترویس از شیراز دارند نیز سوژههای انسانی پویا و کنشگر نیستند؛ ولی بروین در 
گرایی مکانی و تاریخی خود از جریانهای روبهرشد شرقشناسی آن دوران  نیمۀ نخست سدۀ ۱8م با واقع
که تنها از سدۀ ۱9م به بعد  که بهنوعی در پی برساختن تصویرهایی از شرق خیالی بودند، جلوتر بود. چرا

گرایی مکانی و تاریخی در شرقشناسی ارجحیت یافت )لئون مکفی، ۱398، 87-75(. بود که نوعی واقع

گیری نتیجه
گراوُری که بروین از شیراز ترسیم کرده نهتنها بیشترین مقدار درمیان جهانگردان فرنگی است؛ بلکه در  هشت 
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سا گذاشته است.  پیوند با سفرنامۀ او اطلاعات مهمی درخصوص آثار معماری و حومهها و محوطهها پیشِروی 
گراوُر تابع  کلی جمعبندی نمود: الف( انتخاب مکان و زاویۀ هر  کنونی را میتوان در سه دستۀ  نتایج پژوهش 
که در سنتز شهر و حومه به یگانگی رسیده است.  گرایی و ویرانهها است  تمایل وی در واقعنمایی و مکان
طبیعی  و  تاریخی  منظر  که  دارد  ترسیمهای  صحت  و  دقت  از  نشان  موجود  وضع  با  طرحها  نسبی  انطباق 
شیراز را در »دیدهای جزئی« و »دیدهای گسترده« زیر عنوان کهنگی و دیرینگی جا داده است. ب( میان متن 
گراوُر پیوندی عمیق وجود دارد و شرح هرکدام مکملی بر دیگری است؛ متن جزئیات شامل  سفرنامه و هر 
گراوُرهای بروین بر پایۀ مضمون و  که در بیان تصویری قابلارائه نیست. ج(  اندازهها و نسبتها را دربردارد 
محتوای هرکدام، به دو دستۀ »گراوُرهای معرف آثار معماری و منظر تاریخی« و »گراوُرهای معرف منظر شهر و 
حومهها« قابلتقسیماند. در دستۀ نخست، افزون بر بناهای شناختهشده جنبههای تازهای نیز وجود دارد 
« و هندسه و ابعاد آن، تصویر  کبر ازجمله دادههایی از شیراز دوران اسلامی ازقبیل شناخت دقیق از »تنگ اللها
گذاری پل به شاهزاده، ترسیم رِباط رکنالدین، اشاره به محل دفن فرنگیان  واضحی از دروازۀ شیراز )قرآن(، نام
کوچک؛ و جزئیات فراوانی درخصوص آثار  ، بناهایی به نام نمازخانۀ الیاس و نمازخانۀ  در بیرون دروازۀ شیراز
شیراز دوران پیش از اسلام شامل ویرانههای قلعۀ فهندژ و چاه آن، مسجد مادر سلیمان )ویرانههای قصر 
( و نقوش برجستۀ ساسانی برمدلک است. بااینهمه، برخی بناهای مهم را از قلم انداخته؛ باغ دلگشا،  ابونصر
که  از مهمترینها هستند. اشاره به مقبرۀ شیخ زینالدین و شیخ نوربخش، و تمایزی  باغ تخت  و  حافظیه 
گنبد بناهای شهر در ترسیم او وجود دارد، اعتبار استنادی آنها را میرساند. منارهای مسجد نو و  در شکل 
که بعدها  شاهچراغ)ع( موضوع بکری برای مطالعات بیشتر است. محدودۀ باغهای صفوی موسوم به فردوس 
مجموعۀ زندیه در آن بنا شد و ساختار سهبخشی قنات رکنآباد در شاخۀ شرقی آن در مصلی اطلاعات نابی از 
وضعیت شکلی و طبیعی این محدودۀ مهم در بر دارد. بنابراین، دادههای بروین میتوانند در مطالعات عصر 
کار آیند. پژوهشهای آتی میتواند ازمنظر »جغرافیای تاریخی« و زاویۀ »فضا- صفوی شیراز بهمثابۀ سند به 

زمان« به این دادهها بنگرد و بهنقد و تحلیل آنها بپردازد.

پینوشتها

کرنلیس لو برون دو نمونۀ مرسوم دیگر هستند. در این نوشتار از . ۱ کرنلیوس د. برین و  گون است؛  گونا ضبط فارسی این نام 
کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است. تلفظ مورد استفاده در سازمان اسناد و 

2. Nicolaes Witsen (1641-1717)
3. Gysbert Cuper
4. Jan Lucasz van Hasselt
5. Cornelis Roobacker
6. Mr.Kastelein
7. Nicolaes Witsen
8. Oranjegezinde
9. Pietro Della Valle
10. Jean de Thévenot
11. Theodoor van schuer (1634-1707)
12. Sébastien Bourdon
13. Confrerie Pictura (an artistic brotherhood)
14. The Haagsche Teekenacademie (The Hague Drawing Academy)
15. Bentvueghels
16. Johann Carl Loth (1632-1698)
17. Tenebrism
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« ۱975م.. ۱8سا کتاب »تجربۀ منظر نظریه ای در باب زیبایی شناسی منظر از جِی اپلتون )Jay Appleton( در 
کیلومتر است.. ۱9 هر لیگ هلندی برابر با 5/8۴۰ 
گام )واحد سنتی و غیررسمی( حدود ۰/75 متر است.. 2۰ هر 

21. Mr. Blackhoven
22. du pont
23. Narrow passage
24. Public way

این توضیح در نسخۀ فرانسوی سفرنامه آمده ولی در نسخۀ انگلیسی به دلایل نامعلومی حذف شده است.. 25
26. There is another great city on the side of this, and adjoining to the bridge already mentioned.
27. A little chapel consecrated to the sister of Hali.
28. Elias
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